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صنایع چوب حلاج کیش 
کلیه سفارشات 
MDF، چوبی

دکوراسیون غرفه و منزل
تلفن 7698252

کارمند امور اداری خانم آشنا به 
کامپیوتر برای کار در یک شرکت 
) فقط شیفت صبح ( مورد نیاز است 
متقاضیان به نشانی ویلاهای مروارید 

بلوک B3 طبقه سوم واحد 715 
مراجعه نمایند .

قارچ آداک کیش
عرضه مستقیم به کیشوندان

جزیره کیش  ، فاز 6 صنعتی ، 
قطعه 45

09122853367
09126100528

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

خشکشویی طلوع در اسرع وقت با 
تضمین و کیفیت عالی همراه با پیک 

تحویل آدرس : مجتمع خدماتی طلوع، 
روبروی برجهای طلایی و بازار کوروش 
 09176137543 - 09347697588

با مدیریت عسکری

شرکت کهن چوب تولیدکننده انواع 
درب های چوبی برای کلیه پروژه ها 
مسکونی ، تجاری ، هتلی ، و اداری  

جزیره کیش درخت سبز صنعت 2 پلاک 
43 تهران شهرک صنعتی چهار دانگه 

        07644473139   09347699186
www.kohanchoob.ir

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

شرکت چوب سازان آداک صنعت کیش
ساخت انواع منسوجات چوبی ، 
کابینت، ترمو وود.....شو روم 
 بازار پادنا 09347682558

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

استخدام
 

صنایع چوب

 

خشکشویی
 

خدمات

 

فروش قارچ
 

مفقـودی

 

حمل بار

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
www.eghtesad-kish.ir   :سایت نیـازمنـدیهـای روزانـه جزیـره کیـش

اصل سند خودروی تویوتا اف 
جی رنگ قرمز به شماره پلاک 

33592/22 شماره موتور 
1GR5705617 شماره شاسی 

 JTEBU11F49KO58471
به نام رایان رستمی

 مفقود گردیده است و از درجه 
اعتبار ساقط می باشد .

گروه حوادث  -   رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: سرکرده یک باند سرقت با وعده واهی ازدواج، 
دختر جوان را به سرقت طلاهای پدرش ترغیب کرده بود.

سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی اظهار کرد: آذرماه امسال، مرد میانسالی به اداره چهارم پلیس آگاهی 
مراجعه کرد و گفت؛ دختر ۱۸ ساله‌اش هنگامی که در خانه تنها بوده ۴ کیلو طلا به ارزش ۷ میلیارد تومان را 

که تمام دارایی و پس‌انداز خانواده بوده به سرقت برده و از خانه فرار کرده است.
سرهنگ کارآگاه ولیپور گودرزی گفت: پس از اظهارات مرد میانسال و دریافت این خبر، کارآگاهان اداره چهارم 
پلیس آگاهی دختر جوان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیدا کردند و متوجه شدند ۳ مرد موتورسوار طلاهای 

مذکور را از دختر جوان سرقت کرده‌اند.
رئیس پلیس آگاهی تهران ادامه داد: بدین ترتیب با دستور مقام قضائی رسیدگی به موضوع سرقت ۴ کیلو 
طلا از دختر جوان توسط ۳ مرد موتور سوار، در دستور کار تیمی زبده از کارآگاهان اداره پنجم پلیس آگاهی 

قرار گرفت.
وی ادامه داد: در تحقیقات ابتدایی دختر جوان مدعی شد با پسری به نام عرفان در فضای مجازی آشنا شده و 
پس از گذاشتن قرار ازدواج برای خرید خانه تصمیم به سرقت طلاهای خانواده خود گرفته که روز حادثه ۳ 

مرد موتور سوار هنگامی که با پسر جوان قرار داشته طلاها را با تهدید چاقو سرقت کرده‌اند.
سرهنگ کارآگاه ولیپور گودرزی ادامه داد: کارآگاهان در گام نخست پسر جوان را هدف تحقیق قرار دادند و 
از ضد و نقیض گویی‌های وی پی بردند سرقت طلاهای دختر ۱۸ ساله با اجرای نقشه قبلی انجام شده است.

این مقام انتظامی تصریح کرد: پسر جوان که در ابتدا جرم خود را انکار می‌کرد در جریان تحقیقات لب به سخن 
گشود و به اجیر کردن ۳ مرد جوان برای سرقت کوله‌پشتی دختر جوان که حاوی ۴ کیلو طلا بوده اعتراف کرد.

رئیس پلیس آگاهی تهران با بیان اینکه مادر متهم نیز در این سرقت نقش پررنگی داشته است، گفت: کارآگاهان 
اداره پنجم پس از هماهنگی‌های لازم با مرجع قضائی راهی مخفیگاه موسواران شدند و آن‌ها را در یک عملیات 

منسجم دستگیر کردند.  
سرهنگ کارآگاه ولیپور گودرزی با بیان اینکه متهمان در جریان تحقیقات به جرم خود اعتراف کردند، متذکر 
شد: با صدور قرار قانونی از سوی مرجع قضائی متهمان برای کشف جرایم احتمالی در اختیار کارآگاهان اداره 

پنجم پلیس آگاهی قرار گرفتند.

44 جوان دختر  جوان دختر 1818 ساله را با  ساله را با 44 کیلو  کیلو 
طلا بردند!طلا بردند!

    گروه حوادث  -     مردی که متهم است با همدستی 
خواهرش، خواهر دیگرش را به قتل رســانده، مدعی 
اســت حادثه به خاطر حرف بیجایی که مقتول پشت 

سرش گفته بود، رقم خورده است.
آبان‌ماه ســال گذشــته، مردی مأموران کلانتری ۱۹۰ 
مجیدیه را از قتل زن جوانی باخبر کرد. با اعلام این خبر، 
مأموران به محل حادثه رفتند که خانه‌ای مسکونی بود و 
با جسد زن جوانی به نام الناز روبه‌رو شدند که با ضربات 

چاقو کشته شده بود.
با انتقال جسد به پزشکی قانونی، مردی به نام امین که در 

محل حضور داشت مورد تحقیق قرار گرفت.
او گفت: »مدت‌ها الناز را می‌شــناختم و می‌خواستیم 
با هم ازدواج کنیم. او خانه مســتقلی داشت و مادرش 
از آشــنایی ما خبر داشت. مادرش امروز صبح تماس 
گرفت و گفت هرچه با خانه دخترش تماس می‌گیرد، 
او پاســخ نمی‌دهد، بنابراین از من خواســت به خانه 
دخترش بروم و او را از حالش باخبر کنم. همین باعث 
شد به خانه الناز بروم، اما هرچه در زدم کسی در را باز 
نکرد. به همین دلیل مجبور شدم قفل در را بشکنم که 

با جسد الناز مواجه شدم.«
در رونــد تحقیقات، خواهر الناز هم مورد تحقیق قرار 

گرفت و گفت: »شــب قبل از حادثه، الناز در خانه‌اش 
میهمانی گرفتــه بود. او مرا هم دعوت کــرده بود، اما 
نتوانستم در آن میهمانی شرکت کنم. فردای همان شب 
جسد خواهرم درحالی‌که از خانه‌اش دو گوشی موبایل، 
لپ‌تاپ و دوربینش سرقت شده بود، کشف شد. من به 
امین مشکوک هستم و احتمالاً او از قتل باخبر باشد، چون 

به خانه خواهرم رفت و آمد داشت.«
دستگیری متهمان و اقرار به قتل خواهر

بــا ثبت این اطلاعات، امین بار دیگر مورد تحقیق قرار 
گرفت، اما از آنجایی که ردی از او به دست نیامد، ادعای 

خواهر مقتول رنگ باخت و وی آزاد شد.
به این ترتیب تحقیقات ادامه داشت تا اینکه پلیس فهمید 
مقتول ســال‌ها با برادر بزرگ‌ترش به نام آرش اختلاف 
داشته و با هم رابطه و رفت و آمدی نداشته‌اند. همچنین 
مشخص شــد آرش همان شــب حادثه برای درمان 
سوختگی دستش به بیمارستانی در شرق تهران رفته و 

بعد از درمان به شهرستان آمل متواری شده است.
با به دست آمدن این سرنخ، پلیس وی را به عنوان مظنون 
به قتل تحت تعقیب قرار داد که چند روز بعد شناسایی 

و بازداشت شد.
مرد جوان تحت بازجویی قرار گرفت و درحالی‌که سعی 

داشــت خودش را بی‌گناه معرفی کند، سرانجام به قتل 
اعتراف کرد و گفت: »من و الناز ۱۲ سال قهر بودیم و رفت 
و آمدی نداشتیم تا اینکه روزی خواهرم الهام مدعی شد 
او پشت سر من حرف‌های نامربوطی زده است. همین 
باعث شد با الهام هماهنگ شوم تا به خانه الناز برویم و 
در این باره صحبت کنیم، اما کار به درگیری کشــید، به 

همین خاطر با همدستی الهام، او را کشتم.«
با ثبت این اظهارات، الهام بازداشت شد و به همدستی 
در قتل خواهرش اعتراف کرد. با اقرار متهمان، پرونده با 
صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری یک استان تهران 
فرستاده شد و در وقت رسیدگی روی میز هیئت قضایی 

شعبه دهم دادگاه قرار گرفت.
محاکمه

به این ترتیب اولین جلســه محاکمه به ریاست قاضی 
رضایی تشکیل شد. با اعلام رسمیت جلسه، وکیل اولیای 
دم به جایگاه رفت و گفت: »پدر و مادر الناز حالشــان 
خوب نیست و نتوانستند به دادگاه بیایند. هنوز قبول این 
حادثه برایشان سخت است. آن‌ها باور نمی‌کنند پسر و 
دخترشــان بی‌رحمانه خواهرشان را به قتل رسانده‌اند، 
به همین خاطر برای آرش و الهام درخواســت قصاص 

دارند.«

در ادامه آرش به جایگاه رفت و با قبول جرمش گفت: 
»مــن قتل را قبول دارم، اما از قبل تصمیمی برای انجام 
آن نداشــتم.« او گفت: »۱۲ سال با خواهرم قهر بودم و 
رابطه‌ای با او نداشــتم تا روزی که الهام تماس گرفت 
و گفت الناز پشــت ســر من و خانواده‌ام حرف‌های 
نامربوطی زده است و گفته می‌خواهیم پول مواد مخدر 
تهیه کنیم. حتی شنیده است من دخترم را مجبور کرده‌ام 
برای جابه‌جایی مواد لباس پسرانه بپوشد و در سطح شهر 
بگردد! وقتی این حرف‌ها را شنیدم، خیلی عصبانی شدم، 
به همین خاطر از الهام خواستم به خانه الناز برویم تا در 

این باره با هم صحبت کنیم.«
متهم در ادامه گفت: »قبل از رفتن به خانه خواهرم قدری 
شیشه مصرف کردم، سپس همراه الهام به خانه او رفتم. 
همان موقع فهمیدیم میهمانی گرفته و خانه شلوغ است. 
از رفتن به داخل خانه منصرف شدیم و برگشتیم. فردای 
آن روز دوباره به خانه الناز رفتیم. الهام یک ظرف اسید 
همراهــش بود. وقتی در زدیم و النــاز در را باز کرد از 
دیدن من متعجب شد. همان موقع گله کردم که چرا آن 
حرف‌های نامربوط را پشت سر من زده است که کار به 
درگیری کشــید. تحت تأثیر مواد، یک چاقو برداشتم و 
چند ضربه به او زدم. بعد از آن ضربات، الهام هم دست 

به چاقو شد و چند ضربه زد. در آن کشمکش‌ها بود که 
مقداری اسید روی الناز پاشیدم، اما مقداری از آن روی 

دستان خودم ریخت.«
در ادامــه خواهر مقتول با رد اتهامش گفت: »هیچ کدام 
از حرف‌های بــرادرم را قبول ندارم. او دروغ می‌گوید. 
خود من ۱۴ ســال با او قهر بودم و هیچ رفت و آمدی 
نداشتیم. او خودش از من خواست به خانه الناز برویم تا 
با او صحبت کنیم. من با الناز اختلافی نداشتم و انگیزه‌ای 
هم برای قتل نداشتم. این برادرم بود که از او کینه داشت. 

باور کنید از نقشــه قتل برادرم اطلاعی نداشتم، وگرنه 
همراهش نمی‌رفتم.«

در ادامه زن جوان در پاسخ به سؤال قاضی درباره اینکه 
چرا در بازجویی‌های اولیه حقیقت را پنهان کرده و نگفته 
که برادرش قاتل اســت، گفت: »اشتباه کردم. بالاخره 
خواهر بودم و می‌خواستم به برادرم کمک کنم، به همین 

خاطر سکوت کردم.«
در پایان هیئت قضایی بعد از دفاعیات وکلای دو متهم، 

جهت صدور رأی وارد شور شد.

اعتراف به قتل خواهر به خاطر حرف بیجا!اعتراف به قتل خواهر به خاطر حرف بیجا!

گروه حوادث  -    جســد پیرمردی که گمشــده بود در چاه‌‌آب خانه‌اش در 
خانه ویلایی در لواسان کشف شد و پسرش به عنوان تنها مظنون پرونده که در 

بازداشت به سر می‌برد، به قتل اعتراف کرد.
اول آبان ماه امسال، زن جوانی سراسیمه به کلانتری 165 لتیان مراجعه کرد و به 
ماموران پلیس گفت: پدرم در یک خانه‌ ویلایی در روستای برگ‌جهان منطقه 
لواســان، رفته بود اما هنگامی که به آنجا  رفتم اثری از او پیدا نکردم و حس 

می‌کنم که اتفاقی برای پدرم افتاده است.
همین‌کافی بود تا ماموران کلانتری 165 لتیان راهی خانه پیرمرد 67 ساله شوند 
و تحقیقــات ابتدایی را آغاز کنند؛ ماموران پلیس به محض حضور در خانه 
موردنظر، متوجه بهم ریختگی خانه شدند و ماجرای گمشدن مرد سالخورده 

را به اداره چهارم پلیس آگاهی )ویژه فقدان( گزارش کردند.
پررنگ شدن فرضیه جنایت برای تیم جنایی

خیلــی زود تیمی زبــده از کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی پای در خانه 
مرد سالخورده گذاشتند و در بررسی‌های میدانی متوجه شدند دوربین‌های 
مداربســته به صورت خیلی ماهرانه‌ای در خانه وی جاسازی شده است اما 
هنگامی که به سراغ آنها رفتند پی بردند، هارد فیلم‌های دوربین‌ به سرقت رفته 
است همچنین خودروی پژو 405 مرد گمشده در حیاط خانه پارک شده بود.

کارآگاهان اداره چهارم پلیس آگاهی در نخســتین گام خودروی پژو 405 را 
هدف بازرسی قرار دادند که مشخص شد وسایل شخصی مرد 67 ساله از جمله 
لپ‌تاپ، تلفن‌همراه، کارت بانکی و عینک آفتابی در خودرو قرار دارد و همین 

سرنخ می‌تواند فرضیه وقوع جنایت را پررنگ کند.
ردپای پسر مرد گمشده در جنایت ویلای لواسان

تیــم جنایــی در گام بعدی با تجزیه و تحلیل‌هــای اطلاعاتی پی بردند مرد 
سالخورده با یک زن میانسال ارتباط دارد و در شب حادثه با او تماس داشته 
است؛ بدین ترتیب زن جوان به عنوان مطلع هدف تحقیق قرار گرفت و گفت: 

2 ماه قبل با مرد گمشده به صورت موقت ازدواج کردم اما خانواده‌ وی مخالف 
این اتفاق بود، به‌همین خاطرما در خانه‌ای در قرچک زندگی می‌کنیم.

ردپای 2 زن در قتل و آدم‌ربایی دختر افغانستانی
زن میانسال ادامه داد: همسرم روز حادثه تماس گرفت و گفت پسرش قرار 
است برای تدارکات برگزاری یک جشن تولد به ویلای او در لواسان بیاد اما 

ساعتی بعد تلفن همراهش خاموش شد.
اظهارات ضد و نقیض پسر مرد گمشده شک تیم جنایی را برانگیخت

پسر جوان خیلی زود بازداشت و به اداره چهارم پلیس آگاهی منتقل شد؛ وی 
در اتاق بازجویی به تیم تحقیق گفت: هنگامی که به ویلای پدرم در لواسان 
رفتم او به من گفت قصد دارد خودرویی را در پاکدشت ورامین بخرد و از من 

خواست تا با هم به آنجا برویم اما پس از اینکه خودروی موردنظر را از نظر فنی 
بررسی کردیم از یکدیگر جدا شدیم و خبری از او ندارم.

از سوی دیگر، اقدامات اطلاعاتی کارآگاهان دایره چهارم پلیس آگاهی نشان 
می‌داد پسر جوان روز حادثه در پاکدشت نبوده است که همین موضوع شک 
تیم جنایی را برانگیخت اما پسر مرد گمشده همچنان ادعا می‌کرد از پدرش 

خبری ندارد.
کشف لکه‌های خون در ویلای مرد گمشد راز جنایت را فاش کرد

تیم جنایی برای حل کردن معمای گمشــدن پیرمرد سالخورده به همراه تیم 
تشخیص هویت پلیس آگاهی راهی خانه ویلایی شدند و با اقدامات پلیسی 
لکه‌های خون پاک شده را در سرویس بهداشتی، فرش، پاگرد درب ورودی 

ویلا و صندوق عقب خودروی پژو 405 کشف کردند.
همچنین در ادامه نیز یک چوب خونی که ابزار باغبانی بوده کشــف شد که 

بررسی‌ها نشان می‌داد این چوب بر اثر ضربه‌ تخریب شده است!
اعتراف به قتل پدر میانسال در ویلای لواسان و کشف جسد در آب‌چاه

تحقیقات از تنها متهم پرونده ادامه داشت تا اینکه آذرماه جاری پسر جوان پس 
از مشاهده شواهد و مدارک موجود به جنایت هولناک در ویلای پدری خود 
اعتراف کرد و مدعی شــد سر پدر سالخورده خود را هدف اصابت ضربات 
مهلک چوب قرار داده و پس از به قتل رساندن وی، جسد مقتول را در آب‌چاه 

ویلا انداخته است!
مشتری "مرد بلال‌فروش" قاتل او بود!

کارآگاهــان اداره چهــارم پلیس آگاهی پس از دریافــت اعترافات متهم، با 
متخصصان پزشــکی قانونی ماموران آتش‌نشانی و تیم جنایی راهی لواسان 

شدند و جسد مقتول را از چاه‌آب ویلا درآوردند.
با دستور مقام قضایی متهم برای روشن شدن زوایای پنهان پرونده در اختیار 

کارآگاهان اداره دهم پلیس قرار گرفت و تحقیقات همچنان ادامه دارد.

جسد پیرمرد گمشده در چاه‌آب خانه ویلایی‌‌اش در لواسان پیدا شدجسد پیرمرد گمشده در چاه‌آب خانه ویلایی‌‌اش در لواسان پیدا شد
نقشه سیاه برای دختر ثروتمند تهرانی؛اعتراف پسر مقتول؛


